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ABSTRACT 
Intellect is a divine gift that human dignity depends on. This divine talent 
flourishes and becomes actualized with nurture and education. Intellectual 
education that leads to happiness and development of the individual and 
society is based on certain principles and methods. Tafsir al-Mizan, as one 
of the most prominent contemporary interpretations, has listed some of the 
most important principles and methods of intellectual education. This re-
search aims to answer the question of how the principles and methods of 
intellectual education are presented from the perspective of Tafsir al-Mizan 
in the individual and social dimensions of people. 
The descriptive and analytical examination of this issue shows that Tafsir 
al-Mizan in the interpretation of the related verses considers monotheism, 
freedom and discretion, moderation, rational argumentation, etc. as the prin-
ciples of intellectual education. Also, this interpretation considers methods 
such as piety, reminding, consultation, warning, etc. to be effective for the im-
plementation of intellectual education. All these principles and methods guid 
man in his individual and social dimensions to know the truth and to follow it 
so one can know the origin and source of all the truths of existence, i.e. the 
Almighty God, and in the shadow of this knowledge of God, human (individu-
al and the society) will reach happiness in this world and the hereafter. 
KEYWORDS: Tafsir al-Mizan, Individual Intellectual Education, Social Intel-
lectual Education.
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چکیده
عقل موهبتی است الهی که کرامت انسان به آن وابسته است، این استعداد الهی با 
تربیت شکوفا شده و به فعلیت می رسد. تربیت عقلانی که موجب سعادت و پیشرفت 
فرد و اجتماع می شود بر اساس اصول و روش های صورت می گیرد. تفسیر المیزان 
به عنوان یکی از برجسته ترین تفاسیر معاصر برخی از مهم ترین این اصول و روش های 
را ذیل آیات برشمرده است. این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سؤال است که 
اصول و روش های تربیت عقلانی از دیدگاه تفسیر المیزان در ابعاد فردی و اجتماعی 
افراد چگونه مطرح شده است. بررسی توصیفی تحلیلی این مسئله نشان می دهد تفسیر 
و  آزادی  توحید،  را:  تربیت عقلانی  ازجمله اصول  مرتبط  آیات  تفسیر  در  المیزان 
اختیار، اعتدال، برهان طلبی و...می داند. همچنین این تفسیر برای اجرای تربیت 
عقلانی روش هایی چون: روش تقوا، تذکر، مشورت، انذار و... را مؤثر می داند. 
همه این اصول و روش ها، انسان را در ابعاد فردی و اجتماعی اش، به شناخت حق و 
حقیقت و پیروی از آن رهنمود کرده تا انسان به شناخت مبدأ و سرچشمه همه حقایق 
هستی یعنی خداوند متعال دست یافته و در سایه این خداشناسی، سعادت و دنیوی و 

اخروی را نصیب فرد و جامعه خواهد نمود.

واژگان کلیدی: تفسیر المیزان، تربیت عقلانی فردی، تربیت عقلانی اجتماعی.
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1. مقدمه
ازنظر اســلام شرع و عقل با یکدیگر منطبق بوده و عقل ملاک سعادت فرد و جامعه گشته و 
پیشرفت و تکامل انسان را مرهون تربیت عقلانی می داند؛ به گونه ای که سعادت و شقاوت انسان 
به میزان عقل و نحوه به کارگیری از این موهبت الهی وابســته است. تربیت در نگاه عام به معنای 
شــکوفا کردن و به فعلیت رســاندن استعدادهای نهفته، شــامل همه موجودات می شود. انسان به 
دلیل برخورداری از اســتعدادهای گسترده و قابلیت تربیت پذیری بر مخلوقات دیگر برتری دارد و 

موردتکریم الهی است؛ ازاین رو معنای تربیت عقلانی خاص برای او معنا می یابد. 
تربیت عقلانی موجب می شــود انســان در دینش از عقل بهره مند شــده و به وســیله آن راه را 
به ســوی معارف حقه و اعمال صالحه پیدا نموده و انجام دهد. اگر تربیت عقلانی به غایت خود 
یعنی شناسایی مسئله مبدأ و معاد و لوازم آن و انجام اعمال صالح و پیروی از دین خدا نائل نشود، 
اساســاً فعلیت پیدا نمی کند، حتی اگر به لحاظ روانشناســی و علوم تربیتــی فرد به نهایت تربیت 
عقلانی رســیده باشــد. ازآنجاکه عقل با تبعیت از حق و حقیقت کامل می شــود، در پرتو تربیت 
عقلانی انســان می تواند در زندگی دنیوی و اخروی حق را شناخته و به سعادت دنیوی و اخروی 

دست یابد. 
تربیت از دیدگاه اســلام شامل جســم و روح، فرد و جمع، دنیا و آخرت می شود؛ زیرا اسلام 
تربیــت را منحصر امور مادی و طبیعی نمی داند، بلکه با ارتقا آن به ابعاد روحانی، عقل را ملاک 
یافتن حقیقت و ضابطه رســتگاری بیان داشته و تکامل انســان و جامعه انسانی را در سایه تکامل 
عقل برمی شــمارد. دلیل این برتری گوهر عقل اســت که منشأ همه اســتعدادها بوده و سایر ابعاد 
وجودی، ازجمله جنبه های عاطفی، سیاسی، دینی، اجتماعی او در حد وسیعی تحت سیطره جنبه 
عقلانی قرار دارد. بااین وجود بعد عقلانی انسان به خودی خود شکوفا نمی گردد بلکه برای رسیدن 

به منزل سعادت و راه تکامل، نیاز به هدایت و تربیت دارد.
علامه طباطبایی مفســر صاحب ســبک معاصر عقل را حقیقتی می داند که انسان به وسیله آن 
میان صلاح و فســاد، حق و باطل و راست و دروغ را فرق می گذارد. اصول تربیت عقلانی که از 
جهان بینی، مبانی فکری و اعتقادی سرچشــمه می گیرد، ریشه مذهبی یا علمی داشته و خط مشی 
تربیت را مشــخص کرده و دستورالعملی کلی جریان تربیت را تحت سیطره و نفوذ خود داده که 
اگر از آن تخطی شــود دســتیابی به هدف دچار چالش جدی می گردد. این اصول مهم به وسیله 
روش هایی به منصه ظهور می رســد و می تواند منشــأ تأثیرات مهمی در فــرد و اجتماع گردد. این 
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پژوهش درصدد است تا اصول و روش های تربیت عقلانی مؤثر بر ابعاد فردی و اجتماعی افراد را 
از دیدگاه قرآنی تفسیر المیزان موردبررسی قرار داده است.

2. پیشینه تحقیق
درزمینــه تربیت عقلانی تحقیقات متعددی به نگارش درآمده اســت. ازجمله مهم ترین آن ها 

عبارت است از:
- کتــاب: درآمدی بر مکتــب تربیتی علامه طباطبایی )ره(، نوشــته محمدتقی فیاض بخش 
)1400(، مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی موردنیاز در تربیت را از دیدگاه علامه 

طباطبایی موردبررسی قرار داده است؛
- پایان نامه: بررســی تربیت عقلانی از دیدگاه شــهید مطهری، نوشته مریم عشوری، دانشگاه 
اصفهان دانشــکده علوم تربیتی و روانشناسی )1391(، مبانی، اهداف و روش های تربیت عقلانی 

را از دیدگاه شهید مطهری موردبررسی قرار داده است؛
- مقاله: مبانی، اصول و روش های تربیت عقلانی از منظر قرآن و روایات، نوشــته قدرت الله 
خلیفه و منصور مرعشی، نشریه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت )1390(، مفهوم عقل، مبانی، 
اصول و روش های تربیت عقلانی از دیدگاه اســلام و اندیشــمندان مسلمان موردبررسی قرار داده 

است؛
و نگاشــته ای بی شمار دیگر؛ اما تحقیقی که به بررسی اصول و روش های تربیت عقلانی مؤثر 
بر ابعاد فردی و اجتماعی افراد، از دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی در تفسیر المیزان را موردبررسی 
قرار دهد، یافت نشد؛ لذا پژوهش حاضر تحلیل و بررسی این مسئله را مورد مداقه قرار داده است.

3. مفهوم شناسی
تعریف تربیت: تربیت در لغت از دو ریشــه »رب و« و »رب ب« اشــتقاق یافته است؛ ریشه 
»ر ب و« به معنی رشدونمو است )فراهیدی، 1410ق، 8: 283؛ ابن منظور،1414 ق، 14: 306( 
امــا ریشــه »ر ب ب« با واژه تربیت مرتبط اســت. تربیت فعالیتی تعاملی و هدف دار اســت که 
بین یک انســان )مربی( بر انسانی دیگر )متربی()حســین خانی،1382: 6(، فراهم کردن زمینه ها 
و عوامل شــکوفایی اســتعدادهای جســمانی و روحانــی )داودی،1385: 13( و هدایت آن ها در 
جهت مطلوب برای رســیدن به رشــد و کمال )الهامی نیا، 1376، 1: 16(، ایجاد صفات اخلاقی 
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و علمی یا مهارت های حرفه ای )محمدیان،1388: 24(، تقویت توانایی ها و اصلاح رفتار انســان 
)امین زاده،1376: 9(، به فعلیت رســاندن قوا و استعدادهای انسان )نجفی زنجانی،1394: 23( و 
ایجاد تعادل و هماهنگی بین آن ها )اسحاقی،1385: 8( و جلوگیری از وقوع انحراف و ناهنجاری 
صورت می گیرد )بهشتی،1393، 3: 91؛ دلشادتهرانی،1385: 25(؛ بنابراین برای رسیدن به تربیت 

مطلوب باید زمینه های مساعد شکوفایی استعدادهای انسان فراهم و موانع رفع گردد.
تعریف عقل: عقل، مصدر به معنای بســتن و نگه داشــتن اســت )فراهیــدی،1410 ق،1: 
159؛ ابن منظور،1414 ق،11: 458؛ طریحی،1989 م، 5: 425(. عقل موهبتی الهی اســت که 
جایگاه ویژه ای در تفکر اسلامی داشته و به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرع است )راغب 
اصفهانــی،1412 ق: 578؛ ابن منظــور،1414 ق،11: 459(. حضرت رســول )ص( می فرماید: 
»عقل همان زانوبندی اســت بر نادانی و نفس که اگر پایش بســته نشــود بیراهه رفته، ســرگردان 
می شــود. پس عقل زانوبند نادانی است«)مجلســی،1423 ق، 1: 100(. حضرت کاظم )ع( نیز 
عقل را حجت باطنی دانســته و فرمودند: »همانا خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار 
و حجت پنهان. حجت آشــکار، فرستادگان و پیامبران و امامان )ع( هستند و حجت پنهان، خرد 
مردمان باشــد«)کلینی،1387، 1: 46(؛ بنابراین تلازم احکام شرع با عقل بیانگر اهمیت عقل در 
اســلام اســت. عقل را به این دلیل عقل نامیده اند که انســان را از افتادن در مهلکه و نابودی نگه 

می دارد.
تربیــت عقلانی: با توجــه به معانی ای که بــرای تربیت و عقل ارائه شــد، تربیت عقلانی 
بــه معنای پرورش و شــکوفایی عقل جهت رســیدن به کمــال الهی و رســیدن به حق و حقیقت 
اســت. عقل زمانی به شــکوفایی می رسد که مستقل بوده و بتواند مســائل را تجزیه وتحلیل نماید 
)مطهری،1390: 188(. رسالت پیامبران الهی نیز این بود که زمینه را جهت شکوفایی استعدادهای 
انســان را فراهم کرده و همان طور که امام علی )ع( فرمودند: »توانمندی های پنهان شــده عقل را 

آشکار سازند«)نهج البلاغه/ خطبه 1(
بنابراین تربیت عقلانی به معنای داشــتن مهارت تفکر، ســلامت فکر از خطا، انتقاد سازنده، 
قضاوت صحیح، تجزیه وتحلیل مناسب، نبود فاصله بین علم و عمل، رشد و شکوفایی ظرفیت های 
اکتســابی ذهنی، هدایت و نظارت فرد و جامعه جهت رســیدن به اهدافی چون تفکر آینده نگر و 
عبرت آموز، اســت )همایش بین المللی دکترین مهدویت،1394، 3: 431؛ دلشاد تهرانی،1394: 
277( در تربیــت عقلانی، عقل محور امور قرارمی گیــرد )طباطبایی،1420 ق،2: 250(؛ بنابراین 
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تربیت عقلانی باید به معرفت خداوند متعال و شناخت راه سعادت انسان منتهی گردد.

4. اصول تربیت عقلانی
اصول تربیت عقلانی مجموعه تدابیر و قواعدی است که برای به فعلیت رساندن ابعاد مختلف 
وجود انســان به کاررفتــه و بر تمام ابعاد تربیت تأثیر گذاشــته و در صــورت تخطی از این اصول 
دستیابی به اهداف تربیت دچار خلل می گردد )نجفی زنجانی، 1394 :23(. مهم ترین این اصول 

از دیدگاه تفسیر المیزان عبارت است از:

الف( اصل توحید
اولیــن اصــل ضروری از اصول تربیت عقلانــی، اصل توحید به معنــای، اعتقاد به وحدانیت 
خداونــد در ذات و صفــات و افعال، شــریک نگرفتن برای معبود، بوده و عقــل در پرتو توحید 
به بلوغ و هدایت می رســد، اســت )طباطبایی،1420 ق، 6: 75؛ ترکاشــوند،1394: 16؛ رضایی 
اصفهانــی،1391: 77(. معرفــت به اصل توحید ازنظر عقل بدون شــناخت نســبت به خداوند و 
ــک 

َ
ِ ش

فِی اللَّهَّ
َ
افعال و صفات او، امکان ندارد )کریمی،1379: 124(. خداوند متعال می فرماید: »أ

رْضِ«)ابراهیم:14( بدین معنا که عقل به ضرورت درک می کند که تمامی 
َ ْ
ماواتِ وَ الْأ فاطِرِ السَّ

موجودات همه محتاج به موجود دیگری بوده؛ ازاین رو باید به وجودی منتهی شــود که محتاج به 
غیر نبوده، بلکه وجودش بالذات باشد )طباطبایی،1420 ق،12: 105(. 

هرچند عقل انســان نمی تواند احاطه کامل به ذات خداوند داشــته باشد؛ ولی می تواند او را به 
صفات مخصوص خداوند متعال بشناســد )طباطبایی،1420 ق،7: 300(؛ بنابراین هرچقدر تربیت 
عقلانی رشد یابد، معرفت انسان به اصل توحید و خداوند متعال افزون گشته و موجبات سعادت 

حقیقی را برای او فراهم می آورد.

ب( اصل اعتدال
اعتدال حالتی میان عالی و دانی و افراط وتفریط است. این اصل لازم الاجرا در تربیت عقلانی 
انســان در زندگی فردی و اجتماعی او بشــمار می رود و در اموری چون سیاست، اخلاق، اعتقاد 
و... را شامل می شود )طباطبایی،1420 ق،6: 205(. توجه بیش ازحد به دنیا، آرمان خواهی و ایده 
آل گرایــی های بیش ازحــد، باطن گرایی و یا ظاهرگرایی های بی حســاب، ناامیدی کامل یا امید 
کاذب ازجمله انحرافات اصل اعتدال اســت )دلشــاد تهرانی،1383، 1: 164(. امیرالمؤمنین )ع( 



15   لییلقنری بق لاگق قر نتمنبقنلرتقیعیمتقا ق یلرق ینیلقر تیبرت 

در لزوم توجه به اصل اعتدال در تربیت عقلانی می فرماید: »عاقل کسی است که همه چیز را در 
جای خود قرار می دهد و جاهل ضد آن عمل می کند«)آمدی،1410 ق، 104(.

اســلام به عنوان دینی کامل و جامع تمام نیازهای انســان را در نظر گرفته و پاســخگوی تمام 
مســائل او بوده )عباسی مقدم،1371: 331( و با برقراری اعتدال و تناسب میان همه قوای انسانی، 
رشــد و تکامل تربیت عقلانی وی را مقدور می ســازد. ضروری است انســان میان فعالیت نفس 
و عقــل، هماهنگــی ایجاد کــرده تا در پرتوی این هماهنگی ســعادت و فضیلت او فراهم شــود 
)غرویــان،1379: 166( همچنان که امیرالمؤمنین )ع( فرمــود: »جاهل را نمی بینی مگر در حال 
افراط وتفریط«)مجلسی،2001 م، 1: 126( اگر هریک از این قوا از حد توسط به یک طرف تجاوز 

کند، انسان به سعادت خود نخواهد رسید.
افعالی که در حالت تعادل از انســان صادر می شــود، فضیلت اســت؛ ماننــد قوه غضب که 
اگــر ازنظــر کیفیت و کمیــت در حد اعتدال قرار گیرد، فضیلت شــجاعت نامیده شــده و اگر 
به افــراط گراید، رذیله تهور و بی باکی و اگر به تفریط گراید رذیله جبن و بزدلی حاصل می شــود 
)طباطبایی،1420 ق،1: 372(. هرگاه برخی قوای انسان از حالت اعتدال خارج شده و بر سایر قوا 

غلبه پیدا نماید، چشم عقل خاموش شده و نمی تواند حقیقت را درک کند. 
ازاین رو اسباب بطلان عقل شده و سایر قوای درونی را نیز دچار سستی کرده و ضعف تربیت 
عقلانی را فراهم می نماید )طباطبایی،1420 ق، 2: 250(. عقل انســانی که از مرز اعتدال خارج 
شود، طغیانی میان امیال و غرایز او به پا می دارد که دیگر نمی تواند به حق حکم کند، هر حکمی 
که نماید باطل اســت )طباطبایی،1420 ق، 8: 82(، بنابراین شایســته است که در همه وقت و در 

تمامی امور مسیر اعتدال را در اعمال و رفتار پیش گیرد.

ج( اصل آزادی و حریت
آزادی و حریت به معنای اراده ای درونی که انسان را به انجام عمل وامی دارد )طباطبایی،1420 
ق، 4: 116(. حقیقــت آزادی موجــب می شــود هم فرد و هــم جامعه راه رشــد و تکامل را در 
پیش گرفته و اســتعدادهای بالقوه خویش را به فعلیت رســاند )سبحانی،1384: 9(. آزادی اگر به 
معنای رهایی از هرگونه قیدوبند باشد نه تنها به پرورش عقل انسان کمک نمی کند، بلکه آزادی و 

گاهی و پیشرفت انسان منجر نمی شود.  سعادت او را از بین می برد؛ زیرا چنین آزادی به آ
آزادی مطلوب، آزادی اســت که به رشــد و ارتقای عقلانی انسان کمک کرده، به زندگی او 
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جهت داده و برنامه صحیح با نظارت عقل برای انسان ترسیم نماید و عامل ارتقای انسانیت گردد 
)ایازی،1395: 33(. بین عقل و آزادی رابطه مســتحکمی وجود دارد و آزادی بدون عقل، همان 
آزادی مطلــق و بدون قیدوبندی اســت. آزادی مطلق در ارضای تمایــلات، به نابودی اخلاق و 

سنت های اجتماعی منجر می شود. 
عقل انســان با وضع قوانینی محدوده آزادی او را مشــخص می کند )ســبحانی،1384: 12(. 
آزادی موردنظر اســلام، آزادی واقعی و شایســته منزلت انســانی اســت؛ اما آنچه تمدن غرب به 
اســم آزادی به انســان داده چیزی جز اســارت در هوا و هوس، جاه طلبی، بی بندوباری نیســت 
)طباطبایــی،1420 ق،4: 117(. آزادی بایــد در محدوده ای قرار گیــرد که عقل حکم می کند و 
مســلماً عقلانیت به انســان اجازه نمی دهد که خود را اسیر خواســت های حیوانی کند و به سوی 

تکامل و پیشرفت قدم بردارد )سبحانی،1384 :13(. 
ینِ«)بقره،256( انســان در دین باید آزادانه تفکر کند ولی  خداوند می فرماید: »لا إِکراهَ فِی الدِّ
حق ندارد قبل از اینکه به جواب رســد، شــبهه و عقیده خود را در بین مردم نشر دهد و موجبات 
اختلافات و فســاد در جامعه را فراهم نماید. )طباطبایی،1420 ق،4: 117(. چراکه آزادی مطلق 

موجب هرج ومرج خواهد شد.

د( اصل تدریج
بر اساس اصل تدریج مطالب به تدریج و گام به گام به مخاطب ارائه شود و متربی قدم به قدم به 
جلو هدایت شود )طباطبایی،1420 ق، 2: 194(. در تربیت عقلانی تا قبل از کمال پایین تر نباید به 
دنبال کمال بالاتر رفت؛ زیرا موجب تحمیل بیش از طاقت بود )قرائتی،1396: 186(. در تربیت 
عقلانی نیاز به ســیر تدریجی است؛ در چنین مواردی باید برای صاحبان عقل ساده از راه حس، 
این حقایق عالی را بیان نمود و ســپس به تدریج آن ها را به مرحله عقل ســلیم که می تواند معارف 

حقیقی را درک کند، منتقل کرد )طباطبایی،1420 ق،11: 323(. 
قرآن کریم بر اســاس عقل، به تدریج انســان را به سوی کمال منتهی می دارد )طباطبایی،1420 
ق،8: 317( تــا مخاطب کم کم به انجام احکام الهی تمایل پیدا کند. این ســیر تربیتی قرآن عقل 
مردم را به تدریج موجب پذیرش احکام می کند )طباطبایی،1420 ق،4: 157(. آیاتی که در مکه 
نازل گشت به طور اجمال احکام و قوانین الهی را بیان شده و آیات مدنی تفصیل و جزئیات همان 
احکام و معارفی بود که در مکه نازل شدند. حتی آیات مدنی نیز با رعایت تدریج بیان شده است. 
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البته این تدریج در القای احکام و معارف به دلیل پذیرش عقول و قلوب مردم است و معنای 
مداهنه و ســازش کاری ندارد. ازجمله آن احکامی که درباره حرمت شراب در قرآن آمده است. 
شــرب خمر عقل را زایل و تصرفات عقل را نامنظم و ادراکات انســان را در حالت مســتی تغییر 
می دهــد؛ ازایــن رو خداوند متعال این عادات را تدریجاً و با رفق و مدارا تحریم کرده اســت. در 
نَ، 

َ
هَرَ مِنْها وَ ما بَط

َ
واحِشَ ما ظ

َ
ف

ْ
ی ال مَ رَبِّ ما حَرَّ

َّ
آیات مربوط به تحریم شرب خمر، ابتدا آمده: »یل إِن

«)اعراف:33( این آیه در مکه نازل شده و هر عملی که مصداق اثم باشد  حَقِّ
ْ

یرِ ال
َ
ی بِغ

ْ
بَغ

ْ
مَ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
وَ الْإ

را تحریم می کند، اما اشاره مستقیم به اینکه شرب خمر، هم اثم هست، نکرده است. 
 
ً
 وَ رِزْقا

ً
هُ سَکرا

ْ
ونَ مِن

ُ
خِذ

َّ
ت

َ
عْنابِ ت

َ ْ
خِیلِ وَ الْأ

َّ
مَراتِ الن

َ
در آیه دوم می فرماید: »وَ مِنْ ث

«)نحل:67( گویا همچنان مردم آماده پذیرش حرمت شــرب خمر را ندارد تا اینکه در آیه 
ً
حَسَــنا

مْ سُکاری«)نساء:43( که در مدینه نازل شــده، از شرب خمر در بهترین 
ُ
ت

ْ
ن

َ
 وَ أ

َ
لاة رَبُوا الصَّ

ْ
ق

َ
»لات

مْرِ وَ 
َ

خ
ْ

ک عَنِ ال
َ
ون

ُ
ل

َ
حالت و بهترین مکان که نماز در مسجد است، نهی می کند، اما در آیه »یسْئ

عِهِما«)بقره:219( حکم ســخت تر 
ْ

ف
َ
کبَرُ مِنْ ن

َ
مُهُما أ

ْ
اسِ، وَ إِث

َّ
مٌ کبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلن

ْ
لْ فِیهِما إِث

ُ
یسِــرِ، ق

َ ْ
الْم

بیان شده است. در این آیه شرب خمر مصداق اثم بیان شده و با توجه به آیه سوره اعراف که هرچه 
مصداق اثم باشد، خداوند از آن نهی می کند )طباطبایی،1420 ق،2:194(. 

در روند تربیت عقلانی، مربی با در نظر گرفتن شــرایط متربی لازم است گام به گام در جهت 
اصلاح شرایط اقدام نماید. ازآنجاکه استعدادها، ظرفیت ها، سلیقه ها مختلف بوده و هرکدام تحت 
تأثیر شرایط محیطی، جغرافیایی، فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی قرار می گیرند، همین تفاوت ها و 
گوناگونی مایه بقا، دوام و رشد جامعه انسانی خواهد بود؛ ازاین رو، ضروری است تربیت با توجه 

به این اختلافات به صورت تدریجی و بر اساس توانایی های افراد صورت گیرد.

ه( اصل تفکر
»تفکر« به معنای تأمل و اندیشــیدن )راغب اصفهانی،1412 ق: 643؛ الطریحی،1989 م،3: 
444( یکی از اصول مهم تربیت عقلانی اســت. قرآن کریم بر تفکر و اندیشیدن در آیات الهی و 
کید  نعمت هــای الهی، زندگی دنیوی و اخروی، تفکر در آســمان و زمین و خلقت موجودات تأ
دارد. تفکر درباره خلقت انســان هم ازنظر جســمی و هم ازنظر روحی، در تربیت عقلانی، نقش 

مؤثری دارد. 
رِجُکمْ 

ْ
مَّ یخ

ُ
ةٍ ث

َ
ق

َ
مَّ مِــنْ عَل

ُ
ةٍ ث

َ
ف

ْ
ط

ُ
مَّ مِنْ ن

ُ
رابٍ ث

ُ
کــمْ مِنْ ت

َ
ق

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
خداونــد متعال می فرماید: »هُوَ ال
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رِ 
ُ
ظ

ْ
ین

ْ
ل

َ
بْل«)غافر:67(، »ف

َ
ــی مِــنْ ق

َّ
وَف

َ
کمْ مَنْ یت

ْ
 وَ مِن

ً
ــیوخا

ُ
وا ش

ُ
کون

َ
مَّ لِت

ُ
کمْ ث ــدَّ

ُ
ش

َ
ــوا أ

ُ
غ

ُ
بْل

َ
ــمَّ لِت

ُ
 ث

ً
ــلا

ْ
طِف

لِق«)طارق:5( تفکر در این موارد باعث رشد خرد شده و حقایقی را برای انسان 
ُ

 مِمَّ خ
ُ

سان
ْ
ن ِ

ْ
الْإ

گاهی ایمان خواهد آورد. همچنین موجب ســلوک انســان  حاصــل می دارد کــه قطعاً از روی آ
به مقاصد عالی و ســعادت غایی می شــود )دهقان،1379: 158(. امیــر المؤمنین )ع( می فرماید: 
»اگــر مــردم در عظمت قــدرت خــدا و بزرگی نعمت هــای او می اندیشــیدند، به راه راســت 

بازمی گشتند«)نهج البلاغه،خطبه 185(. 
تفکر صحیح در اندیشه اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. حضرت رسول )ص( می فرماید: »یک 
ســاعت تفکر برتر از یک سال عبادت اســت.«)گیلانی،1360: 114( در نظام تربیتی اسلام سیر 
تربیت عقلانی باید به گونه ای باشــد که اندیشــیدن جزئی از شــاکله وجودی متربی گردد؛ زیرا 
اســتعدادها باطنی انسان و زندگی حقیقی او با تفکر فعال گشــته، استعدادهای انسان از را قوه به 
فعل تبدیل می دارد و درهای حکمت و راهیابی به حقیقت به سوی انسان گشوده می شود )دلشاد 

تهرانی،1394: 202(. 
تفکر صحیح باید به گونه ای باشد که علاوه بر خود، به دیگران نیز فکر کند )طباطبایی،1420 
ق،4: 105(. با تفکر در معارف دینی، آرای عقلی، احکام عملی اســت که می توان فهمید دین و 
معارف آن، دارای مصلحت برای انسان بوده و در پرتو این مصالح است که انسان می تواند قدرت 
تشخیص منافع از مضار را دهد و به تربیت عقلانی دست پیدا کند )طباطبایی،1420 ق، 5: 256( 
وَمُ«)اســراء:9( بیان می فرماید که فکر صحیح و راه درست 

ْ
ق

َ
تِی هِی أ

َّ
 یهْدِی لِل

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
آیه: »إِنَّ هذ

تفکر، انسان را به مسیری هدایت می کند که استوارتر از آن وجود ندارد. 
این طریق و صراط مستقیم موجب قوام زندگی سعادت مدار او می شود؛ مانند نماز که هرچند 
عقــل عاجز از تشــخیص خواص آن اســت ولی وجــوب آن را تعلیل کرده به اینکه انســان را از 
کرِ«)عنکبوت:45(؛ یا وجوب 

ْ
ن
ُ ْ
حْشاءِ وَ الْم

َ
ف

ْ
هی عَنِ ال

ْ
ن

َ
 ت

َ
لاة فحشا و منکر بازمی دارد: »إِنَّ الصَّ

کمْ 
َّ
عَل

َ
بْلِکــمْ ل

َ
ذِیــنَ مِــنْ ق

َّ
ی ال

َ
یامُ کما کتِبَ عَل یکمُ الصِّ

َ
روزه را به تقوا تعلیل می کند: »کتِبَ عَل

«)بقره:183(. تفکر درباره مســائلی مانند مبدأ و معاد نیز از طریق قضایای بدیهی که عقل  َ
ون

ُ
ق

َّ
ت

َ
ت

در آن ها شــک و شبهه ای ندارد، صورت می پذیرد )طباطبایی،1420 ق، 5:255( به این روش که 
عقل این بدیهیات را در کنار هم قرار داده و با تفکر و اندیشــه، به نتیجه می رســد. این امور را هر 

انسانی که دارای فطرت سلیم بوده و عقل و فهمش مختل نشده باشد، می پذیرد.
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ح( اصل رجوع جاهل به عالم
اصل رجوع جاهل به عالم از اصول عقلانی و فطری است )حسینی طهرانی،1421 ق: 156( 
کــه هر عقــل تربیت یافته ای، آن را می پذیــرد و به آن عمل می کند. عقــل و فطرت آدمی حکم 
می کند که جاهل باید از عالم ســؤال کند )فاضل لنکرانی،1382، 6: 388(. هرچند ســیره عقلا 
رجوع جاهل به عالم را صحیح می داند، در مقابل رجوع جاهل به جاهل و رجوع عالم به عالم را 
باطل و مذموم می داند. عقلانیت و تربیت عقلانی اجازه نمی دهد که انســان به کسی که از علم 
بهــره ای ندارد رجوع کرده و هدایت و راهنمایی جاهل که درواقع همان گمراهی اســت، بپذیرد 

)طباطبایی،1420 ق، 6: 159(. 
ملاک رجوع جاهل به عالم در حقیقت از این باب اســت که انســان پیروی از غیر علم نکند 
ینا 

َ
ف

ْ
ل

َ
بِعُ ما أ

َّ
ت

َ
زَلَ اللَّهَّ بَلْ ن

ْ
ن

َ
بِعُوا ما أ

َّ
هُمُ ات

َ
)طباطبایی،1420 ق، 1: 212(. بر اســاس آیه: »وَإِذا قِیلَ ل

دُونَ«)بقره:170( عدم رجوع به عالم نهی 
َ
 وَلایهْت

ً
یئا

َ
ونَ ش

ُ
هُمْ لا یعْقِل

ُ
 آباؤ

َ
وْ کان

َ
وَل

َ
یهِ آباءَنا أ

َ
عَل

می شــود؛ زیرا عقل به صراحت با آن مخالف است )طباطبایی،1420 ق،1: 419(. چه بسا بسیاری 
از اقوام گذشــته به دلیل جهلشان و عدم رجوع به عالم دچار هلاکت و نابودی شدند و نتوانستند 

به رشد عقلانی برسند و خیر و شر خود را در مسائل دنیوی و اخروی تشخیص دهند.

5. روش های تربیت عقلانی
روش به معنای طریقه، اســلوب، شیوه )دهخدا،1373، 8: 109( است که رفتار و فعالیت های 
نظام انــد، هدف دار و هدایت کننده ای را برای تربیــت مربی در بردارد تا متربی را به آنچه موجب 
رشــد و کمال اوســت، نائل گرداند )الهامی نیا،1376، 2: 31(. روش های تربیتی مبتنی بر اصول 
تربیتی است، یعنی اصول، دستورالعمل های کلی را بیان می دارد که با روش های تربیتی به مرحله 

عملیاتی می رسد.

الف( روش تقوا
واژه »تقوا« به معنای حفظ و نگهداری نفس ازآنچه موجب گناه شــده و با مالکیت و کنترل 
نیروی درونی نفس و ممارســت مداوم برای نفس، قدرتمند می کند )راغب اصفهانی،1412 ق: 
881( و امتثال و یا نواهی فرمان ها الهی، شــکر نعمات الهی، صبر در بلایا اســت. بر اســاس آیه: 
م«)تغابن:16( هرکس برحسب اختلاف فهم و همت خویش مرتبه ای از 

ُ
عْت

َ
ط

َ
َ مَا اسْت وا اللَّهَّ

ُ
ق

َّ
ات

َ
»ف



 20قق صلعممهقنلرتق قنلومقر نتمنب  سال سوم/ شماره 2 / تابستان 1402/ پیاپی 10

تقوا را کسب می کند )طباطبایی،1420 ق،3: 367(. 
خداوند متعال با خلق عقل برای انســان کســب فضائل را مقدور ســاخته و با تکرار کســب 
فضائل و ممارســت در آن، ملکه تقوا حاصل می شــود )مظاهــری،1394: 37(. این مراحل همه 
یک حقیقت و از یک ســنخ اند که به تدریج و مرحله به مرحله به دســت می آید )طباطبایی، 15: 
264(. تقوا موجب تعدیل بین جنبه های مختلف وجودی انسان و کنترل غرایز است. انسان علاوه 
بااینکه دارای غرایز و تمایلات نفســانی اســت، از عقل نیز بهره گرفته و به واسطه برخورداری از 
این نیروی کارآمد، قدرت تعدیل بین غرایز و قوای نفســانی و جهت دهی صحیح به آن ها را دارد 
)امینی،1375: 135(. قرآن کریم تقوا را شرط در تفکر و تعقل و رهایی از القائات شیطانی و راهی 
برای رشــد و تربیت نفس و کســب مصالح زندگی فردی و اجتماعــی می داند )طباطبایی،1420 

ق،5: 270(. 
حیــات بشــر چه فــردی و چــه اجتماعی بر اســاس ســلامت عقــل و صحت فکر اســت 
)طباطبایی،1420 ق، 2: 188( هر عملی که ســلامت عقل را مختل کند، از طریق دین مورد نهی 
است؛ زیرا تمام مفاسد فردی و اجتماعی که در قالب تقوا از آن ها نهی شده است، به نحوی عقل 
را مختل می کند و مانع حاکمیت عقل بر قوای انســانی می شود و انسان را از مسیر صحیح خارج 
می کند. انحراف از مسیر تقوا، انسان را به بی بندوباری کشانده و به مخالفت باعقل سلیم واداشته 

و کار انسان را به جایی می رساند که از چهارپایان نیز پست تر خواهد بود.

ب( روش تذکر
ذکــر، یادآوری صورت های ذهنی اســت که در ذهن ذخیره شــده )راغــب اصفهانی،1412 
ق:328( و ایــن یــادآوری بعدازاین اســت کــه آن صورت های ذهنی از فکر غایــب بوده یا اگر 
غایب نیســت، حفظ و یادآوری شــود )طباطبایــی،1420 ق،2: 248(. تذکر نیــز حاصل تفکر 
)انصــاری،1389: 54( و بــه معنای انتقال و پی بردن به دلیل چیزی و نتیجه گرفتن از آن اســت 
)طباطبایــی،1420 ق،3: 29(. بیدار کردن عقل جز با تذکر امــکان ندارد و تذکر همان ویژگی 

جداکننده عقل است. 
باب«)بقره:269؛ آل عمران:7(، تذکر به صاحبان عقل 

ْ
ل

َ ْ
واالْأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
کرُ إِلا

َّ
بر اساس آیه: »وَما یذ

اختصاص دارد. تذکر شیوه ای ذاتی است برای افزایش عقل است )مدرسی،1386: 142(. خداوند 
متعال به رســول الله )ص( به عنوان برترین مربی بشــریت، برای تربیت عقول انسان دستور به تذکر 
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کر«)غاشیه:21( زیرا انسان ها یا جاهل اند یا غافل، مربی باید افراد 
َ

 مُذ
َ

ت
ْ
ن

َ
ما أ

َّ
کرْ إِن

َ
ذ

َ
می دهد: »ف

جاهل را به تفکر وادارد و غافل را تذکر دهد )مطهری،1389: 195؛ عباسی مقدم،1379:153(. 
انســان غافل هنگامی که به او تذکر داده شــود، خود مســیر حقیقی را پیدا می کند )طالقانی، 
1362، 3:132(. شناسایی و یافتن اسباب و راه های رسیدن به حقیقت و راه سعادت به وسیله تذکر 
محقق می شــود؛ مانند حرمت شــرک به خداوند متعال، عاق والدین، قتل فرزندان از روی ترس 
و... خود عقل می تواند قبح و زشتی این اعمال را درک کند؛ چراکه این امور از امور فطری است 
که عقل ســالم حاضر به ارتکاب آن ها نیســت، مگر اینکه عقل که در اثر پیروی از هوای نفس، 

دچار خبط و اشتباه شود و نتواند زشتی این اعمال را درک کند. 
در مقابــل موارد دیگری ماننــد اجتناب از مال یتیم، وفای در کیل و وزن، برقراری عدالت در 
گفتار و... وجود دارد که فطری بودنشــان به وضوح دسته اول نیست و برای درک آن ها علاوه بر 
عقل فطری نیاز به تذکر اســت )طباطبایــی،1420 ق،7: 379(. درواقع با تذکر و یادآوری، عقل 
می تواند قبح و زشــتی برخی از محرمات و مصلحت و منافع واجبات را درک کند و بر اســاس 
فطرت انسانیت خود عمل می کند. قرآن و آیات الهی، بهترین تذکر و یادآوری برای انسان است. 
اســلام با دعوت به تذکر می خواهد به انســان منفعت برساند و از خسران و ضرر او را نجات دهد 

)طباطبایی،1420 ق، 20: 201(.
کری«)اعلی:9( تذکر مشروط می شود به مواردی که  ِ

ّ
عَتِ الذ

َ
ف

َ
 ن

ْ
کرْ إِن

َ
ذ

َ
البته بر اساس آیه »ف

فرد تشــخیص بدهد، تذکر سودمند است. زمانی که تذکر سودی نداشته باشد، امری لغو خواهد 
بود )طباطبایی،1420 ق،20: 268(. تذکر زمانی موجب تربیت عقل می شــود که انســان تمایل 
بــه پذیرش آن را دارد، اما در موردی که افرادی نمی خواهند از خواب غفلت بیدار شــوند، تذکر 

فایده ای نخواهد داشت.

ج( روش مشورت
واژه »مشــورت« بــه معنای نظرخواهی و اســتخراج رأی صحیح با مراجعه به دیگری اســت 
)راغب اصفهانی،1412 ق: 470(. مشــورت در اســلام اهمیت خاصی دارد. رسول الله )ص( با 
دعوت مردم به مشــورت نیروی فکر و اندیشــه افراد را پرورش می دادند )آمدی،1410 ق،2: 41( 

مشورت بر عقل انسان افزوده و استعدادهای او را شکوفا می کند. 
حقیقت مشورت این است که انسان برای به دست آوردن حقیقت در موضوعی، نظر عده ای 
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از مردم را مطلع شــود. باید به این نکته اشاره کرد که مشورت مخصوص یک قشر خاص نیست 
و تمام انســان های جامعه در هر سطحی که قرار دارند به مشورت و مصلحت اندیشی در برخی از 

گاه و عاقل، نیاز دارند )بهرامی،1385: 66(.  امور، با افراد آ
دراین بین، کسانی مانند حاکمان و سیاستمداران و خواص جامعه که تصمیماتشان بر سرنوشت 
کید بر امر مشورت دوچندان می شود )آمدی،1410 ق: 627(. امیرالمؤمنین  جامعه تأثیرگذار است، تأ
)ع( می فرماید: »هرکس مشــورت با عاقلان را ترک کند عقلش می میرد«)کراجکی،1410 ق،1: 
199(، ولی اگر نتوانســت مصلحت کار را درک کنــد، باید از عقل و فکر دیگران کمک بگیرد 
تا خیر و صلاح خود را تشــخیص بدهد )طباطبایی،1420 ق،6: 119(؛ بنابراین مشــورت کردن با 

عاقلان و کمک گرفتن از افکار و آراء دیگران است، موجب تقویت نیروی عقل می شود.

د( روش انذار
واژه »انذار« به معنای ترســاندن از خطری احتمالی اســت که اگر هشدار و تحذیر نباشد، واقع 
می شــود )طباطبایی،1420 ق،20: 26(. قرآن کریم به وسیله انذار با ترسیم عواقب خطرناک غفلت 
و مخالفت آن ها، انســان را از تاریکی جهل و غفلت خارج کرده تا راهی باشــد که انسان نسبت به 
عواقب اعمال خود تأمل نماید و راه درست را انتخاب کند )جمعی از نویسندگان،1383، 5: 101(. 
مربیان به وسیله انذار، عقل انسان را نسبت به ضررهایی که موجب شقاوت انسان است هشدار 
داده و به این طریق موجب تنبه عقل شــده تا مسیری را در پیش بگیرد که این شرور، مانعی برای 
ســعادت زندگی دنیوی و اخروی انسان نشــود )طالقانی،1362،1: 280(. انذار نسبت به کسانی 
که اعتقاد به قیامت داشــته و در دل ترس نســبت به قیامت دارند، تأثیر بیشتری در پذیرش دعوت 
حق خواهد داشــت )طباطبایی،1420 ق،7: 98( تأثیر زیادی در تربیت عقل و به تبع آن سلامت و 

تکامل جامعه خواهد داشت. 
اگر انذار درباره کسی تأثیر نداشته باشد به طریق اولی بشارت نیز، به حال او تأثیر نخواهد داشت 
)طیــب،1378، 1:268(. حکم عقل، انــذار و دفع ضرر احتمالی و پرهیز ازآنچه تهدید اســت، 
واجب بوده و انسان به دفع این خطر ملزم می شود. به همین دلیل تأثیر تربیتی انذار بیشتر از تبشیر 
است )طباطبایی،1420 ق، 7: 39(. انسان به وسیله انذار نسبت به عواقب کارهای غیرعقلانی پی 

می برد و عقل به تکامل می رسد.
برای تأثیرگذاری بیشــتر روش انذار، مربی باید ویژگی هایی چون: پیوند عاطفی با افراد، بالاتر 
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بودن به لحاظ علمی و فکری از متربی، الگو بودن به لحاظ تقوی و ایمان، داشــته باشد تا اعتماد 
رُون«)توبه:122(؛ بنابراین 

َ
هُمْ یحْذ

َّ
عَل

َ
یهِمْ ل

َ
وْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِل

َ
ذِرُوا ق

ْ
متربی جلب گردد. آیه: »...وَ لِین

گاهی بالایی داشته  کسی که می خواهد اعلام خطر و انذار نماید باید ازنظر معرفتی و شناخت، آ
تا بتواند راهنمای دیگران باشــد )بهشتی، بی تا:141(. کســی می تواند از طریق انذار به پرورش و 
تربیت عقل دیگران کمک کند که خود نیز، ســلامت عقل داشته باشد و نسبت به افراد مختلف 

هشدارها و اعلام خطر را متناسب با سطح فکری و عقلی آن فرد استفاده نماید.

ه( روش تمثیل
تمثیــل، ســخن گفتن درباره دو چیز به گونه ای که بین آن دو شــباهت وجود داشــته باشــد 
)راغب اصفهانی،1412 ق: 759(. تمثیل یکی از روش هایی تربیت عقلانی اســت که به تعمیم و 
گســترش مطالب پیچیده عملی، تفهیم مسائل عقلی در سطح عامه مردم کمک می کند )مکارم 
شــیرازی،1380 ،1: 149(. مَثَل زدن، پرده های ابهام را کنار زده و معقولات را مانند محسوسات 

در نظر انسان، ترسیم می کند. 
کرُون«)ابراهیم:25(؛ 

َ
ذ

َ
هُمْ یت

َّ
عَل

َ
اسِ ل

َّ
مْثالَ لِلن

َ ْ
ُ الْأ قرآن کریم در آیاتی چون: »وَیضْرِبُ اللَّهَّ

کرُون«)حشر:21( از مثل برای بیان حقایق و روشن 
َ

ف
َ
هُمْ یت

َّ
عَل

َ
اسِ ل

َّ
ضْرِبُها لِلن

َ
مْثالُ ن

َ ْ
ک الْأ

ْ
»وَتِل

کردن مفاهیم اســتفاده نموده اســت تا انســان را هدایت و تربیت نموده و به عقل کمک کند تا 
از آمیختگی محسوســات، به درک معقولات رسد. بیان این مثل ها کمک می کند تا عقل روابط 
بیــن آنچه مثل به تصویر می کشــاند و میان ممثــل را درک کند و بین آن ها ارتبــاط برقرار نماید 
)النحــلاوی،1394: 195( و این ارتباط در پرورش و تربیت قدرت عقل و خرد انســان تأثیرگذار 
بوده و کمک می کند تا عقل به اهدافی که در پس این مثال ها است، دست یابد )طباطبایی،1420 

ق،15: 125(. 
اســتفاده از تمثیل در آیات قرآن به دلیل تذکر انســان است تا از طریق تذکر، عقل رشد یابد: 
کرُونَ«)زمر:27(. خداوند متعال در 

َ
ذ

َ
هُمْ یت

َّ
عَل

َ
لٍ ل

َ
رْآنِ مِنْ کلِّ مَث

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
اسِ فِی هذ

َّ
رَبْنا لِلن

َ
دْ ض

َ
ق

َ
»وَل

 
َ

شاکسُون
َ
رَکاءُ مُت

ُ
 فِیهِ ش

ً
 رَجُلا

ً
لا

َ
ُ مَث رَبَ اللَّهَّ

َ
مثلی در قرآن به فرد موحد و مشرک اشاره می کند: »ض

وِیانِ«)زمر:29( مشرک شــرکایی متعدد دارد که در حال منازعه با 
َ
 لِرَجُلٍ هَلْ یسْــت

ً
ما

َ
 سَــل

ً
وَ رَجُلا

یکدیگرند، اما موحد خالص در خدمت یک خدا اســت و این دو نفر وضعیت یکسانی ندارند و 
قطعاً شخص موحد وضعیت بهتری نسبت به مشرک دارد. 
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خداونــد متعــال یک برهــان عقلــی و اقناعی بر نفــی تعدد اربــاب الهه اقامه کرده اســت 
سَدَتا«)انبیا:22(؛ 

َ
ف

َ
ُ ل  اللَّهَّ

َّ
 إِلا

ٌ
وْ کانَ فِیهِما آلِهَة

َ
)طباطبایی،1420 ق،17: 258(؛ و یا مانند آیه: »ل

بنابراین این اختلاف فهم مردم و عمومیت هدایت الهی باعث شد که بیانات قرآنی، جنبه مثل به 
خود گیرد )طباطبایی،1420 ق،3: 63(. لازم به ذکر است مثل ها، منحصر در محسوسات نیست. 
ازآن رو که مثل ها برای انتقال معانی اســت، درک این معانــی نیازمند ترک برخی از خصوصیات 

ظاهر کلام است.

ح( روش قصه گویی
قصه به معنای سرگذشت )فراهیدی،1410 ق، 5: 10( است که نقش مهمی در بیداری انسان 
صُصِ 

ْ
اق

َ
و تربیت و رشد عقل و خرد بشر دارد. خداوند متعال به رسولش )ص( می فرماید: »ف

گاهی از سرگذشت و داستان گذشتگان تأثیر فراوانی  کرُون«)اعراف:176( آ
َ

ف
َ
هُمْ یت

َّ
عَل

َ
صَص ل

َ
ق

ْ
ال

گاهی مخاطب به معیارهای ارزشــی و ضد  در تربیــت و پرورش عقل و خرد دارد؛ زیرا موجب آ
ارزشی شده و موجب ترغیب و تشویق مخاطب به تفکر و تعقل در مورد داستان می شود تا انسان 

نسبت به اصلاح و تربیت خود اقدام کند )دهقان: 160؛ الهامی نیا،1376، 2: 45(. 
با مطالعه تاریخ گذشــتگان و داســتان زندگــی آن ها می توان مجموعــه تجربیات دوران عمر 
آن ها را به دســت آورد. اســتفاده از این روش، گاهی چنان اثری در مخاطب خود می گذارد که 
استدلال های عقلی نمی تواند چنین تأثیری داشته باشد؛ زیرا انسان قبل از آنکه عقلی باشد، حسی 
اســت و بیش از آنکه به مسائل فکری بیندیشد، در مسائل حسی غوطه ور است. نزول این آیات و 
بیان قصه پیشــینیان بر اساس اهدافی اســت که تماماً به بعدی از ابعاد عقلانی، اخلاقی، اعتقادی 

و... فرد و جامعه ایدئال برگشت می کند )مرتضوی امیری،1396: 157(. 
قرآن کریم تنها به بیان داســتان و سرگذشت اقوام اکتفا نکرده؛ بلکه انسان ها را به سیر و گردش 
رُوا 

ُ
ظ

ْ
ان

َ
رْضِ ف

َ ْ
لْ سِیرُوا فِی الْأ

ُ
در زمین فرامی خواند تا عاقبت تبهکاران و ستمگران را مشاهده کنند: »ق

جْرِمِین«)نسا:69( بیان سرگذشت اقوام و ملت های گذشته و داستان آن ها موجب 
ُ ْ
 الْم

ُ
 عاقِبَة

َ
 کان

َ
کیف

عبرت و تربیت عقلانی شده و بیشترین تأثیر تربیتی، برای صاحبان خرد را می گذارد؛ زیرا قصه با بیان 
واقعیت های عینی، با بایدها و نبایدهای زندگی انسان سروکار دارد )معرفت،1387: 20(. 

از بهترین داســتان های قرآنی داستان حضرت یوسف )ع( است و برجسته ترین نکته تربیتی در 
این داســتان، اخلاص توحید یوســف )ع( و ولایت خداوند متعال را نسبت به بنده اش را مجسم 
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می نماید. اینکه انســان چگونه می تواند در مســیر توحید که از اصول تربیت عقلانی اســت قدم 
بــردارد و از حضیض ذلت به اوج عزت و از بندگی به ســلطنت برســد )طباطبایی،1420 ق،11: 
«)طلاق:10( وقتی  ً

یکمْ ذِکرا
َ
ُ إِل زَلَ اللَّهَّ

ْ
ن

َ
دْ أ

َ
وا ق

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
بابِ ال

ْ
ل

َ ْ
ولِی الْأ

ُ
َ یا أ وا اللَّهَّ

ُ
ق

َّ
ات

َ
76(. در آیه: »ف

سرنوشت اقوام گذشته چنین است باید انسان از عقل خود کمک بگیرد و تقوای الهی داشته باشد 
)طباطبایی،1420 ق، 19: 325(. 

لازم به ذکر اســت در قرآن قصه ها با تمام جزئیات وقوع آن بیان نشــده و نکات متفرقه ای که 
موجــب دقت و تأمل می شــود، با هدف عبرت، حکمت و موعظه مورداشــاره قرارگرفته اســت 
)طباطبایی،1420 ق، 19:324(. رســیدن به تربیت عقلی زمانی حاصل می شود که سیر در زمین، 

انسان را به تعقل و تفکر و اقدام عمل رساند.

و( روش طرح سؤال
سؤال، به معنای طلب و کسب معرفت است که با استعلام و خبر گرفتن همراه است )راغب 
اصفهانی،1412 ق: 437(. قران کریم از روش ســؤال، برای تربیت عقلانی افراد اســتفاده کرده 
 یهْدی 

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ی إِلا نْ لا یهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ

َّ
 یت

ْ
ن

َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
ی ال

َ
مَنْ یهْدِی إِل

َ
 ف

َ
حَق أ

ْ
ُ یهْدِی لِل لِ اللَّهَّ

ُ
است؛ مانند آیه »ق

حْکمُون«)یونس:35( در قالب سؤال بیان داشته کسی که به سوی حق هدایت 
َ
 ت

َ
کمْ کیف

َ
ما ل

َ
ف

می کند، با کسی که هدایت نمی یابد، یکسان نیست )طباطبایی،1420 ق،10: 61(. 
گاهی غرض از طرح ســؤال این است که مطلب حق را به عقل خود مخاطب واگذار کرده و 
از عقل ســلیم انصاف بخواهد؛ بنابراین سؤالی کردن مطلب بهتر می تواند مخاطب را به خضوع و 
انقیاد درآورد )طباطبایی،1420 ق،7: 282( همچنین می توان استدلال ها و احتجاجات عقلی را در 
عِمُ وَ 

ْ
رْضِ وَ هُوَ یط

َ ْ
ــماواتِ وَ الْأ  وَلِیا فاطِرِ السَّ

ُ
خِذ

َّ
ت

َ
ِ أ

یرَ اللَّهَّ
َ
 غ

َ
لْ أ

ُ
قالب ســؤال مطرح کرد؛ مانند آیه »ق

گاه می کند؛ زیرا  عَمُ«)انعام:14( از طریق طرح این سؤال، مشرکان را به اشتباه و خطایشان آ
ْ
لا یط

مشرکان بر اساس عقاید خود بت ها را ولی نعمت خود دانسته و به عبادت بت ها پرداخته است. 
در ایــن ســؤال علاوه بر اثبات رزاقیت خداوند متعال، به کنایــه و تعریض این مطلب را ثابت 
می کند که سایر معبودهایی که مشرکان اتخاذ کرده اند، نیازمند به خداوند هستند )طباطبایی،1420 
ق،7: 32(. طرح ســؤال باید به گونه ای باشد که معارف والا را در عین سادگی و قابل فهم بودن، 
بــه مخاطب ارائه کــرده و با درگیری ذهن و عقل مخاطب با این معارف، دســتیابی به معارف را 

ممکن می دارد.
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ط( روش اصلاح محیط
شــرایط محیطی، اجتماعی و فرهنگی، وراثتی می تواند منجر به پیشــرفت یا اختلال در روند 
تربیت عقلانی را شــود. ازاین رو لازم است این شرایط شناســایی، فواید و مضرات آن ارائه شود. 
گاهی شــرایط خاص اجتماعی، فرهنگی، زمانی و مکانــی می تواند عامل ناهنجاری های تربیتی 
شــود. ســیره عملی مربیان الهی نیز این گونه بوده که با تغییر در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی 
و بهبود شــرایط مناسب در تربیت، به اصلاح ناهنجاری های تربیتی می پرداختند )بهرامی،1384: 
37(. بــه همین دلیل شــرایط و موقعیت های فرهنگی و اجتماعی می تواند شــکل دهنده اعمال و 

احوال انسان باشد.
در اســلام نیز تمام احکام فردی و اجتماعی، آداب تعلیم و تربیت، آداب معاشــرت و... در 
راســتای ایجاد جامعه ســالم و صالح بوده تا در پرتو ایجاد جامعه ایدئال، افراد جامعه ســالم ماند 
و از انحرافات تربیتی به دور باشــند )طباطبایــی،1420 ق، 2: 209(. روحیه مادی گرایانه و عدم 
عدالت اجتماعی، عقل فردی و اجتماعی را دچار اختلال کرده و موجب سقوط و هلاکت انسان 

می شود. 
آثار باســتانی اقوام گذشــته مانند قوم بابل و مصر قدیم که از تمدن آن ها خبر می دهد، به این 
معنا نیســت که ازلحاظ فکری و معنوی پیشرفت داشــته اند )طباطبایی،1420 ق، 2: 354(؛ زیرا 
طرز تعقل و تفکر آن ها از مجرای عقلی خارج شده بود؛ بنابراین انحطاط فکری و عقلی منافاتی با 
پیشرفت و تمدن نداشته و اگر در عصر حاضر برخی جوامع در امور مادی پیشرفت و ترقی دارند، 

دلیل بر ترقی معنوی و عقلی آن ها نیست.

نتیجه گیری
- تربیت عقلانی به معنای پرورش و تکامل استعدادهای مختلف در جهت رسیدن به کمالات 
انســانی است. این امر هنگامی حاصل می شود که عقل قدرت استنباط و تجزیه وتحلیل مسائل را 
داشته و بر سایر قوا حاکم باشد و انسان بتواند در مسائل دنیوی و معنوی خویش و در تمامی ابعاد 

فردی و اجتماعی، از قدرت عقل بهره برد.
- پیشــرفت، آزادگی و حریت انسان و جامعه در پرتو تربیت عقلانی به دست می آید و فرد و 

جامعه ای که ازنظر عقلی تربیت نشده باشد، دچار عقب ماندگی و انحطاط خواهد شد.
- اصول تربیــت عقلانی همچون اصل توحید، تدریج، حکمت، تفکر، برهان و... مجموعه 
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تدابیری هســتند که برای به فعلیت رساندن اســتعدادها و ابعاد وجود انسان به کاررفته و تخطی از 
آن ها اهداف تربیتی را مختل می کند.

- روش های تربیت عقلانی شامل روش تذکر، تقوا، مشورت، انذار، قصه گویی، تجربه اندوزی، 
تمثیل و... شــیوه هایی نظام مند و هدایت گر هستند که مربی با به کارگیری آن ها موجبات رشد و 

تربیت متربی را فراهم می آورد.
- توجه به عقل و اصول و روش های تربیت عقلانی در زندگی بشر، امری حیاتی است و لازم 
اســت با بهره گیری از این گوهر ناب آینده نگری نســبت به فرد و اجتماع او صورت گرفته تا در 

مسیر صحیح تربیت شده و به کمال و سعادت رسد.
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